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Abstract 
Since the Qur'an is the word of God and has great honor and greatness, 

religious scholars believed that the use of terms such as "Naskh" and 

"Rhyme" which were common among people, is not permissible for the 

Qur'an. Therefore, the term "distance" was used by adapting it from the 

Qur'an itself. The spread of this term was accompanied by ups and downs at 

the beginning, but gradually it stood on its own feet and was noticed as a 

scientific science of the Qur'an. This article, with a descriptive-analytical 

method, seeks to answer the basic question of how this term came about and 

how it was defined throughout history. According to the available 

documents, it shoald be said that the word "interval" was used for the first 

time by Saibawaieh for the ending of the verses, and after him, Zajjaj 

brought it up next to the beginning of the verse. Rommani is also the first 

person who officially and seriously defined it and expanded it. In the 

contemporary era, there have been changes in the definition of the past. 

Keywords: Verse Intervals, Definition of Interval, Evolution of Interval, 

Verbal Interval, Implied Interval. 
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 قرآنی« فاصلة»سیر تطور تاریخی 

 ، شاهرود، ایراندانشگاه صنعتی شاهرود ،استادیار معارف اسلامی اصغر آخوندیعلی

 چکیده
کلام خداوند است و شرافت و عظمت بسیار بالاایی دارد  عالماان دیاع اعد ااد داشادند کاه  قرآناز آنجا که 

رو  اصطلاح جایز نیست. ازایع قرآنکه میان مردم رایج بود  برای « قافیه»و « نسخ»اسدعمال اصطلاحاتی مانند 

ا با فراز و فرودهاایی هماراه مورد اسدفاده واقع شد. رواج ایع اصطلاح در ابدد قرآنبا اقدباس از خودِ « فاصله»

ماورد توجاه قارار ترفات. ایاع  قرآنتدریج بر پاهای خود اسدوار ایسداد و به عنوان علمی از علوم بود  اما به

اساسای اسات کاه نگاونگی پیادایی و سایر ایاع  سؤالا تحلیلی در پی پاسخ به ایع م اله با روش توصیفی

است؟ بر اساس اسناد و مدارک موجود  باید تفت اولایع اصطلاح و تعریف آن در طول تاریخ نگونه بوده

به وسیلة سیبویه برای فرجام آیات به کار رفت و بعد از او  زجاج آن را در کناار رسس آیاه « فاصله»بار واژة 

مطرح کرد. رمّانی نیز اولیع کسی است که به صورت رسمی و جدی آن را تعریف نماود و بادان پار و باال 

 است.ان معاصر نیز تحولاتی در تعریف تذشدگان صورت ترفدهاست. در دورداده

 فواصل آیات، تعریف فاصله، تطور فاصله، فاصلة لفظی، فاصلة دلالی. ها:کلیدواژه
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 مقدمه .0

رو  اصاطلاحاتی بارای   کلام خداوند است و شرافت و عظمت بسیار بالایی دارد. ازایعقرآن

آن اندخاب شد که بیع مردم رایج نبود  ضمع اینکه در نثر و نظم عربای نیاز اسادعمال ن اده 

ای اسات  اماا بارای پایاان آیاه  واژهآمده قارآندر « آیاه»و « سوره»باشد. اصطلاحاتی مانند 

است شده را به دلیل اینکه از صدای پرنده ترفده« سجع»های رایجی نون وجود ندارد. واژه

است )ر.ک؛ سلب کرده قرآنرا نیز به علت اینکه خداوند مدعال شعر را از پیامبر و « قافیه»و 

را از قاول خادای « فاصاله»اند و در عوض  اصطلاح (  شایسده ندانسده14و الحاقه/  96یس/ 

یمٍ فُص ِلَتْ منِ ل َدُنْ حکَِاتُهُ ثُم َ مَتْ آیَتَابٌ أُحکِْکِفرماید: که میاند؛ ننانتعالی اقدباس کرده

: 4ج  ،ق. 4141( )ر.ک؛ زرک ای  3)الفصّلت/  تَابٌ فُص ِلَتْ آیاتُهُکِ( و 4)هود/  خَبِیرٍ

(. پایان آیاات را 412 :4362و خرقانی   9 ق.: 4142  عیلاش ؛292: 2ج   تابی؛ سیوطی  411

کند و با آن  آیه از ماا بعادش می اند که میان دو کلام جدایی ایجادنامیده« فاصله»از آن رو 

 شود.جدا می

کاه  شاوداساسای مطارح می پرسایمرباو  باه فاصالة قرآنای  ایاع  مباحث ةا م اهدب

 است؟نگونگی پیدایی و سیر ایع اصطلاح و تعریف آن در طول تاریخ نگونه بوده

 پیشینة پژوهش. 2

وی باه ایاع موضاو  پژوهاان باا توجاه باه شارایگ روزتاار خاود  باه نحاهر کادام از قرآن

های علوم قرآنی و اعجااز و بلاتات و یاا اند  به طوری که ایع بحث را ضمع کدابپرداخده

اند. البده بی در ضامع تعریاف از فاصاله  باه مباحاث جداتانه مورد مداقه و بررسی قرار داده

 سااؤالانااد. از جملااه کسااانی کااه بااه ایااع هایی را ذکاار کردهانااد و نمونااهکلاای آن پرداخدااه

اسات کاه در « حساناوی»است که نه کسی اولیع بار اصطلاح فاصله را به کار بارد  پرداخده

اسات. البداه در م الاة حاضار  بسایاری از به ایاع موضاو  پرداخداه فی ال رآن الفاصلةکداب 

 است.مطالب ای ان مورد ن د واقع شده
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( باه موضاو  4361)آخوندی  « یقرآن ةفاصل فیتعار ی یتطب یبررس»نگارنده در م الة 

اسات  اماا در اینجاا باه روش توصایفی  تعریف فاصله نزد عالمان شیعه و اهل سنت پرداخده

تحلیلی و اند ادی  موضو  سیر و تطور ایع اصاطلاح را ماورد توجاه قارار داده کاه باه نظار 

 رسد در زمینة فاصله  کاری نو و بدیع است.می

 «فاصله»معنای لغوی . 3

دو  یاسات کاه باا جداسااز یزیان یباه معناا« ل ص ف» ة یفاعل از راسم   «فاصله» ةکلم

فارس ایاع کلماه را ابع .ترددیها مدادن و آشکار شدن آن زییباعث تم  گریکدیقسمت از 

فاء و صاد و لام  کلمة صحیحی است که دلالت بر تمیز دادن نیازی »است: ننیع معنا کرده

ی نیاز روزآباادیف(. 141: 1  ج 4366فاارس  )ابع« از نیز دیگار و آشاکار سااخدع آن دارد

فصال دو اسدخوان از بدن مَ یوسدگیپهماست و محل به زیدو ن عیب واریفصل  د»است: تفده

 گارید ةدو مهار عیاست که با یامهره ه فاصل»(. 4412 :4  ج ق. 4129 ی روزآبادی)ف« است

  ج .ق 4144  یدیا)فراه «ساازدیو نظم موجود را از هم جدا ما ردیتیرشده قرار م کیدر 

 (.493 :34  ج .م 2444  یازهر و 124 :44  ج .ق 4141منظور  ؛ ابع429 :7

 . بحث و بررسی3

 «فاصله»پیدایش اصطلاح . 0ـ3

یکی از موضوعات مهم  بررسی نگونگی توجه مد ادمان باه فاصاله در قارون اولیاه اسات. 

را بارای پایاان « فاصله»رو  پرسی مهم ایع است که برای اولیع بار نه کسی اصطلاح ازایع

 آیات به کار برد؟

  تح یق در ایاع زمیناه  های اولیة دوران اسلامی به ما نرسیدهاز آنجا که بسیاری از نوشده

  تفسیر )ص((. با مطالعة احادیث پیامبر اکرم33ق.: 4149 ی حسناوبسیار سخت است )ر.ک؛ 

و جسادجو  المعجم المفهرس لألفاظ الحادیث النباویعباس و رجو  به کداب منسوب به ابع

در صادر اسالام باه « فواصال»یاا « فاصاله»توان ردّی از اصطلاح افزارهای حدیثی نمیدر نرم
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دست آورد. بنابرایع  برای پاسخ به ایع پرسی باید نحوة توجه عالمان اولیه را نسبت به ایاع 

 واژه بررسی کنیم.

در تعریاف ساجع را به معنای عام و « فواصل»ق.( واژة  471 .مبع احمد فراهیدی )خلیل

عر مِاع تیارِ وزنٍ»است: به کار برده « سجع الرّجال: ذذا نطاق بکلاام لاه فواصال کَ َاوافی ال اّ

م اطع یک کلام کاه در شاعر قافیاه و در نثار ساجع »(؛ یعنی 241: 4ق.  ج  4144 یدیفراه)

را ف اگ بارای پایاان جملاات و جایگااه « فواصال»روشع است کاه خلیال «. شودخوانده می

است. بناابرایع  باا است و م اطع آیات را با ایع عنوان نخواندهدر کلام به کار برده اسدراحت

  اینکه تفده شده خلیل اولایع کسای اسات کاه فواصال را بارای اواخار العیعبررسی کداب 

(  صاحی  نیسات و ای اان ف اگ بایع 44ق.:  4124 ی مرسااسات )ر.ک؛ آیات به کار برده

عام( ارتباا  برقارار کارده  آن را م اارن باا قافیاه در شاعر مفهوم سجع و فواصل )به معنای 

 است.دانسده

ای نیست مبنی بر اینکه نویسنده فواصل را بر م ااطع آیاات   ن انهالعیعاترنه در کداب 

ق.(  ایاع اصاطلاح را بارای م ااطع آیاات  424 .ماطلاق کرده باشد  اما شاترد او  سایبویه )

وَالل َیلِِ ََِِا فَالفَواصالُ قاولُ اللاه عزَّوجالَّ: »نویسد: می الکداباست. وی در اسدفاده کرده

بِیلرُ الکَْ( و 32)الغاافر/  ومَْ الت َنلَا ِیَل(  91)الکهاف/  ن َا نَبْغِمَا کُ(  1)الفجر/  یسرِْ

(. با توجه به ایع مدع  سایبویه فواصال را باه 376: 4تا  ج )سیبویه  بی(« 6)الرعد/  الْمُتعََالِ

است  ترنه مثال دوم که از سورة کهاف آورده  پایاان آیاه اطلاق کرده قرآنم اطع آیات 

 نیست.

 که عبارتند از: استهترفدحسناوی سه مطلب را از ایع مدع ندیجه

شاد. ایاع سایبویه بار اواخار آیاات اسادعمال می واض  است که اصطلاح فواصال نازد الف.

که دو بار « فواصل»وضوح از کاربرد سه بارة آن در یک مدع و نیز از نزدیکی و اقدران لفظ 

 آید.است و نیز از شواهد قرآنی مذکور به دست میبه کار رفده« قوافی»با واژة 

طلاح را باه کاار دهد کاه سایبویه اولایع کسای نیسات کاه ایاع اصاایع وضوح ن ان می ب.

اسات( است؛ زیرا هیچ توضیحی نداده که مرادش از فواصل نیست )یعنی مصطل  بودهبرده
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بع احمد که فواصل را باا قاوافی باه و احدمال دارد که آن را از یکی از اساتیدش  مثل خلیل

 است  ترفده باشد.کار برده

لیع کسی است که فواصال را او« رمّانی»کنند ایع مدع  تخطئة کسانی است که تمان می ج.

 (.31ا31ق.:  4149است )ر.ک؛ حسناوی  برای پایان آیات به کار برده

اسات کاه از اترنه کلیت ساخع حساناوی پذیرفداه اسات  اماا آنجاا کاه احدماال داده

کم اتر خلیال آن را بارای اواخار بع احمد ترفده  صحی  نیست! دستاساتیدش مثل خلیل

کرد. به هر صورت  بر اساس میارا  باید در کداب خود نیز ذکر میآیات به کار برده بود  

مکدوبی که در اخدیار داریم  باید بگوییم سیبویه اولیع کسی اسات کاه اصاطلاح فواصال را 

 است.در کداب خود به کار برده

ق.( از  247اا411بع زیاد فاراء )آشناتریع عالمِ  یحییبع احمد و سیبویه  نامبعد از خلیل

  در توجیاه آیاات و تارجی  معاانی ال ارآنبزرتان علم نحو در کوفه است. او ضمع کداب 

باار )ر.ک:  44را « رؤوس آیاات»اسات و اصاطلاحات بیع قرّاء  به پایان آیات اهمیات داده

و  223  271  294  212  211  221: 3؛ همااان  ج 226  244  11  49: 4تااا  ج فاارّاء  باای

سواخار »و « آخر الحاروف»  «آخر الآیه»(  11ا13: 4بار )ر.ک؛ همان  ج  4  «فصول»(  227

تاوان ندیجاه (. می244و  244  49: 4اسات )ر.ک؛ هماان  ج بار به کاار برده 3را « الحروف

اسات و تارجی  داده بی ادر از ترفت که فرّاء نیز از اصطلاح فاصله و فواصل اسدفاده نکارده

در کدااب خاود  قبلاًکند که اترنه سیبویه مطلب ثابت میاسدفاده کند. ایع « رؤوس آیات»

ربع معمّااست. ابوعبیده از فاصله بهره برده  اما همچنان در زمان فرّاء ایع اصطلاح رایج نبوده

 است.به کار نبرده مجاز ال رآنرا در « فاصله»ق.( نیز اصطلاح  246 .می )بصر یمثنّ

سمّی اللاه تعاالی »ق.(  می توید:  211 .م)جاحظ  ابوعثمان عمروبع بحرسیوطی از قول 

والدفصایل. سامّی جملداه قرآنااً کَمَاا  الجملةکدابه ذسماً مخُالفِاً لِمَا سمّی العرب کدابهَم  عَلَی 

)سایوطی  « کَقَافِیلة فاصللةٌکَالبیَت و آخرُهاا  آیةو بعضه  کَقَصیدة سورةسمّوا دیواناً  و بعضهُ 

 (.12: 4تا  ج بی

 د:تویحسناوی می
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هرنه به دنبال منبعی ت دم که ایع جمله از آن ن ل شده  موفق ن دم آن را بیابم. ایع »

مدع اهمیت بسیار بالایی دارد... نسبت دادن ایع مدع به ادیب ن اد مدکلم  ابوعثمان جااحظ  

اسات و جااحظ یاد  قارآنبه دو دلیل کار سخدی نیسات: اول آنکاه موضاو  آن در نظام 

ویاژه کدااب و نیاز باه الحیاوانو  البیاان والدبیایعدر  خصوصااًطولایی در تح ی ات قرآنی  

دارد. دوم به دلیل منط ی که در ایع مدع وجود دارد و آن  مخالفدی  نظم ال رآنمف ودش  

ر کند و نیز سیرِ از کلی به جزئی که داست با آنچه عرب کلام خود را به آن نامگذاری می

 (.14ا36ق.: 4149)حسناوی  « آن است

ای  ناه تنهاا ننایع جملاه الحیاوانو  البیان و الدبیایعهای نگارنده نیز با جسدجو در کداب

نیز نیافت  اماا بارعکس حساناوی کاه بارای « فاصله»ای از اسدعمال اصطلاح بلکه حدی ن انه

مال بی ادر و کناد جاای تأاسات  فکار میپذیرش سخع منساوب باه جااحظ دلاایلی آورده

  سوره و آیاه قرآنهای تری وجود دارد. از جمله نکات شایسدة تأمل اینکه خداوند نامدقیق

اسات. اسادفاده ن ده قارآندر « فاصاله»را به صراحت در کداب خود به کار برده  اما عناوان 

اسات  صاحی  نیسات! نکداة توید خداوند پایان آیه را فاصله نامیدهرو  سخنی که میازایع

در بایع ماردم رایاج و  کاملااً  ساوره و آیاه از هماان زماان نازول  قرآنهای یگر آنکه نامد

است. اما اصطلاح فاصله در روایات اسلامی و معروف بود و در روایات نیز بسیار به کار رفده

نادرت زمان با جاحظ یا مورد اسدفاده قرار نگرفده  یا بههای دان مندان اولیة قبل و همکداب

توان ندیجه ترفات کاه در قارون اولیاه  ایاع اصاطلاح رایاج و است. بنابرایع  میر رفدهکابه

شاناخده و  کاملاًاست. در صورتی که اصطلاح م ابل آن  یعنی قافیه برای مردم معروف نبوده

است. نرا جاحظ و عالمان قبل از وی همچون فارّاء  باا توجاه باه اینکاه خداوناد رایج بوده

اند؟ در صاورتی کاه نسابت های خود به کار نبردهله نامیده  آن را در کدابپایان آیه را فاص

که البده باا  ایع مدع به جاحظ صحی  باشد  باید بپذیریم ایع واژه در زمان جاحظ رایج شده

 توجه با دلایل و قرائع  پذیرش آن نیز سخت است.

زیسات  در تفسایر سال بعد از جااحظ مای 11ق.( نیز که  344 .مبع جریر طبری )محمد

است و ف گ اصطلاح از اصطلاح فاصله و فواصل اسدفاده نکرده جامع البیان فی تأویل ال رآن

و  221: 42ق.  ج  4124 ی طباراست )ر.ک؛ را به کار برده« م اطع الکلام»و « رؤوس الآی»
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ه تاوان ندیجا(. با توجه به اسدفاده نکاردن طباری از اصاطلاح فواصال  می436: 21همان  ج 

 است.سال بعد از جاحظ نیز رسمی و رایج نبوده 11ترفت که اصطلاح فاصله  حدی 

 «فاصله»اولین تعریف . 2ـ3

معاانی ق.( کاه معاصار طباری اسات  در کدااب  344 .مبع ساری زجّااج )ابواسحاق ابراهیم
ن   آ  نندیع بار کلمة فاصله و فواصل را در کنار رئوس آیات به کاار باردهال رآن و اعرابه

سمیِّ سق  ویُی لفظ مدَُّلَظم عَلیکون النّ آیةرسس  فاصلةعنی مَ وَ»است؛ از جمله: را معنی کرده

(؛ 424: 4ق.  ج  4142  زجااج« )الفواصل  وسواخر الأبیاات: ال اوافی رؤوس الآیّ غةاللّسهلُ 

هماان  ج و ر.ک؛  326)همان  « الفواصل ون سواخر الآیّغة یسمّفأهل اللّ آیةٍذا کان رسس فإِ»

(. معنا کردن فاصله  بدون معنا نمودن اصطلاحات م ابه  ن ان از 242: 1و همان  ج  274: 3

 رواج نداشدع آن و جدید بودن در حوزة ادبیات قرآنی و تفسیری است.

توان ادعا کارد کاه بار اسااس مداونی کاه در اخدیاار اسات  اولایع باار واژة بنابرایع  می

به کار برده شد  اما همچنان ایع اصطلاح در قارن ساوم  الکداب به وسیلة سیبویه در« فواصل»

هجری در میان علما رایج نبود  تا اینکه در اوایل قرن نهارم  برخی از دان مندان  از جملاه 

کم ایع اصطلاح در بیع دان مندان قاوّت و زجّاج شرو  به اسدفاده و تعریف آن نمودند. کم

تونه نیز ندیجه ترفت که ایع اصطلاح در اواخر قرن ساوم توان ایع تیرد. البده میقدرت می

و اوایل قرن نهارم  در مناط ی از جهان اسلام رایج بود و در مناط ی دیگر  مانند سارزمینی 

کرده  مرسوم نبود. باه هار روی  باا توجاه باه ایاع مطالاب  در جملاة که طبری زندتی می

 د.توان تردید کرمنسوب به جاحظ  به صورت اساسی می

شناسااان رؤوس آیااات را فواصاال زبان»اساات: نکدااة دیگاار اینکااه زجاااج دو بااار نوشده

ق.( به  324 .مدُرَید )ابع جمهرة اللغةو  العیعهای لغت  مانند   اما با بررسی کداب«خوانندمی

اسات و شااید رسیم که ایع اصطلاح تا زماان زجااج در کداب لغات وارد ن دهایع ندیجه می

 است.منظور زجاج  کاربرد شفاهی آن بیع اهل لغت بوده
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را باا « فواصال»و « رؤوس آیاات»ق.( دو اصاطلاح  374 .مباع خالویاه )بع احمادحسیع

(  44)ال امس/  ااهَلبَتْ ثَمُلو ُ بِطَْْوَکَل  َدر تفسایر آیاة  مثلاًاست؛ یکدیگر به کار برده

« الرجُّعَای»است؛ مانناد اسادفاده از را برای توافق رؤوس آیات بیان کرده« طَغْوَاهَا»اسدفاده از 

( کاه بارای مواف ات فواصال اسات )ر.ک؛ 2)العلاق/  یالر ُجعَْل رب لِ  یِِن َ ِِلَذدر آیة 

 (.443: 4394 هیخالوابع

اناد  شااید خالویه و دیگران در کدب خود از هار دو اصاطلاح اسادفاده کردهاز اینکه ابع

کام ایاع است  اماا کامرا ترفت که هنوز اصطلاح فواصل خیلی رایج ن ده جهیندبدوان ایع 

اصطلاح برای خود جایی باز کارده  بار قلام نویساندتان مخدلفای مانناد مفساران  نحویاان  

 است.مدکلمان و لغویان جاری شده

 «فاصله»تعریف . 3ـ3

های اصطلاحی فاصله در مداون هسادیم کاه باه های قرن نهارم به بعد  شاهد تعریفدر نیمه

 شود.ها اشاره میبرخی از آن

 در کتاب لغت «فاصله»تعریف . 0ـ4ـ3

 وَ»اسات:   فاصاله را تعریاف کردهتهاذیب اللغاهق.( در  374اا222برای اولیع بار  ازهری )

لَفَاحِادتَهُا وافِی ال ِّعر  وَقَ ةِنزلَمَبِاصِل  وَدابِ اللهّ فَی کِفِ اتِاخِرُ الآیَسوَ  2444 ی ازهار« )ةاصلِ

ق.(  142(. همیع تعریف از سوی برخی از لغویون  مانناد راتاب اصافهانی )439: 42م.  ج 

ق.   4141منظاور  ق.()ر.ک؛ اباع 744 .ممنظور )( و ابع361تا: )ر.ک؛ راتب اصفهانی  بی

ق.( )ر.ک؛  242خلااادون )م. ( و برخاای دیگااار از دان اامندان  همچاااون ابااع121: 44ج 

شود. البده ایع تعریف بسیار عاام  و مادلول آن نیاز ( پذیرفده می724: 4تا  ج خلدون  بیابع

(. تفاوتی در حروف  کلمه و یا جملة پایانی آیه 64ق.:  4134  ابوحسانوسیع است )ر.ک؛ 

 شود.می نیست؛ زیرا شامل هر سه نو 
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 اولین تعریف فنی و اصطلاحی فاصله. 2ـ4ـ3

ق.(  اولایع کسای اسات کاه باه صاورت رسامی و  329. می )رمّاان یسیبع عیابوالحسع عل

بندی کرده  حاد و مارز آن است و آن را تعریف و ت سیممفصّل به اصطلاح فواصل پرداخده

های توانایی را یافده که بر سااقهاست. ایع اصطلاح با قلم رمّانی  ایع را با سجع روشع ساخده

هاا بگسادراند و های خود را بپروراند و شاا  و بارتی را بار کدابخود اسدوار تردد  ری ه

تادریج فصالی تنومناد در عرصاة مباحثاات علاوم برای خود حد و مرزی برقرار ساازد و باه

 قرآنی  بلاتی و اعجازی تردد.

تاناه بلاتات پنجمایع قسام از اقساام ده   فواصال راالنکت فی اعجااز ال ارآنرمّانی در 

شاکل در حاروف هم»باه دهاد. ابدادا آن را است و دو صفحه به آن اخدصااص میبرشمرده

بندی آن بار اسااس تعریف کارده  آنگااه باه ت سایم« شودم اطع که باعث فهم بهدر معنا می

دام اساات و باارای هاار کااحااروف پایااانی  یعناای دو قساام مدجااانس و مد ااارب اقاادام نمااوده

توناه رمّاانی اولایع (. بادیع 66اا67: 4327هایی از آیات آورده است )ر.ک؛ رماانی  نمونه

در هماة  بااًیت رکسی است کاه مباحاث ناو و جدیادی در زمیناة فواصال پدیاد آورده کاه 

 های بعد از خود اثرتذار است.نوشده

او با بیاان از جمله مباحثی که رمّانی به تنای آن کمک کرد  بحث فاصله و سجع است. 

اسات و وجاود هار توناه تفاوت فاصله با سجع  فواصل را بلاتات و ساجع را عیاب دانساده

کاه از قبال طرفاداران و  قارآنمنکر شد. از همیع رو  موضو  ساجع در  قرآنسجعی را در 

تر شاد )ر.ک؛ تارازو باه ساود مخالفاان سانگیعمخالفانی داشت  اینک با قلام رمّاانی کفاة 

(. البداه ایاع بحاث بعاد از 461اا461: 14م.  ج 4666  نصارو  432ا437ق.: 4149 ی حسناو

های کلامیِ اعجاز باقی نماند و به دیگر علوم  از جمله علوم ادبی و رمّانی در محدودة بحث

 (.297ا292ق.: 4146 ی عسکربلاتی هم سرایت کرد )ر.ک؛ 

  مانناد رمّاانی ال رآناعجاز ق.( در  143 .مقاضی ابوبکر محمدبع طیب باقلانی اشعری )

  وجود هار توناه تر از او به بحث فواصل و تفاوت آن با سجع پرداخدهمعدزلی و البده مفصل

است و در ایع زمینه  ادعاای اجماا  بایع اصاحاب خاود نیاز انکار کرده قرآنسجعی را در 
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ت: اسااتونااه تعریااف کرده بااه بعااد(. وی فاصااله را ایااع 17م.: 4667اساات )باقلااانی  نمااوده

 «.شاودشکل در م اطع کلام است که فهم معانی به وسایلة آن واقاع میفواصل  حروف هم»

اسات و البداه نیازی را باا دانسدهباقلانی قافیه  سجع و فاصلة قرآنی را باعاث آرامای کلاام 

 (.94دهد )ر.ک؛ همان: فواصل قرآنی شراکت نمی

 نقد و تحلیل تعریف رمّانی و باقلانی. 5ـ3

 است:ف رمّانی تفده شدهدر شرح تعری
سخع آنگاه که فواصل داشده باشد  م اطعی م خص است. اتر مدکلم در م اطعی »

توقف نکند و کلام اولی را از دوم جدا نسازد  م اطعی معلوم نخواهد شد. سارعت فهام 

یافداه مدضامع سارعت فهام اسات. از طرفای  در توقف بر م اطع است؛ زیرا کلام تفصایل

دارای نظم توجه بی دری دارد؛ زیرا سخنی که از نظر معنا م کلی ندارد  مخاطب به سخع 

شاوند و اتار جاان از نیازی رتبات میها به آن بیولی از نظر نظم دارای تنافر باشد  جان

کند. به دلیل نفرت قلب از تل ی آن  فهمی دناار م اکل تنفر پیدا کرد  آن را قبول نمی

 (.444ق.: 4147)جرجانی  « ستشود  اترنه اشکالی در معنا نیمی

)که مصاح  احدماال  النکت فی اعجاز ال رآنننان که روشع است  تویا شارح کداب 

است. وی تمان کرده داده عبدال اهر جرجانی باشد(  دربارة ایع جملة رمّانی در تردید بوده

 منظور آن است که فواصل باعث جداسازی جملات از یکدیگر شده  هر جمله با جداسازی

رساند که ای ان ننیع منظاوری شود. اما ادامة سخع رمانی میاز جمله بعدی بهدر فهمیده می

نداشده باشد؛ زیرا اتر ایع تونه باشد  فرقای بایع ساجع و فاصاله نیسات کاه یکای را عیاب 

(. باا 62: 4327 ی انرمّادانسده  با آن مخالفت شود و دیگاری بلاتات شامرده شاود )ر.ک؛ 

 است  فواصل بر معانی دلالدی ندارند.ع شرح آمدهتوجه به آنچه در ای

اما منظور رمّانی از جملة پایانی تعریف نیست؟ عبدالکریم خطیب که تعریف باقلانی را 

 دهد:است  جملة پایانی را ننیع توضی  میبررسی و ن د کرده
آیاد می یایع است که ایع حروف در پای معاان "ی عُ بِهاَ ذِفهامُ المَعَانی"مراد از جملة »

که آیه مدضمع آن است و ایع از پی آمدن  وجه جدیدی را برای آن معانی ظاهر سااخده  

کنند. همچنیع  از وظایف فاصله  خلاصاه کاردن معنای آیاه ها وضوح بی دری پیدا میآن
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ای ای که با آن  معنی مراد آشکار تردد. یا به ساخنی دیگار  فاصاله  اشاارهاست؛ خلاصه

 (.247ا249: 2  ج 4361 بیخط« )رکز ث ل آیه استبخی به مروشنی

مراد رمّانی و باقلاانی از ایاع »است: محمد حسناوی از رمّانی و باقلانی دفا  کرده  نوشده

اند  عیاب اسات است؛ نراکه سجع همان تونه که تفده قرآنعبارت  اشاره به نفی سجع از 

« ی در سجع  معانی تابع اسجا  هسادندو فاصله  بلاتت  و اینکه فواصل تابع معانی هسدند  ول

(. در ن د ایع سخع باید تفت که بر ایع اساس  فواصل دخاالدی در 22ق.: 4149 ی حسناو)

رسد آنچاه در فهم بهدر معانی ندارند و بعید است منظور آن دو ننیع نیزی باشد. به نظر می

معنی جداساازی دو آیاه شرح تعریف رمّانی آمده  بهدر پذیرفدنی است؛ یعنی خودِ فاصله به 

شود و نه حروف پایانی آن. اما همان تونه که تفداه از یکدیگر است و باعث فهم معانی می

توُجِابُ »و یا « یَ عُ بهَِا ذِفهَامُ المَعَانی»ها همخوانی ندارد. البده اتر جملة شد  با ب یة سخنان آن

رداشات کارده  نکداة مفیادی در آن به همان معنی باشاد کاه خطیاب ب« حُسعُ ذِفهَامُ المَعَانِی

اند و آن اینکه فاصاله باه ماا در فهام است که هم رمّانی و هم باقلانی به آن اشاره کردهنهفده

 خوبی آشکار است.کند و ایع در فواصل طولانی بهبهدر معانی کمک می

ن توان پرسید: منظور از م اطع کلام نیست؟ آیا پایاازطرفی  در بررسی ایع تعریف  می

فواصال  بلاتات : »دیاتویماجمله منظور است  یا پایان آیه؟ شاید از اینکه رمّانی در اداماه 

ترفت که پایان آیات منظور است.  (  بدوان ندیجه67: 4327)رمّانی  « هسدند و اسجا   عیب

شود؟ بسایاری ها فاصله تفده نمیشکل نباشند  آیا به آناتر حروف پایانِ دو یا نند آیه هم

شوند و حروف پایانی برخی آیات نیز نسابت باه آیاات آیات با حروف مد ارب خدم میاز 

 قبل و بعد  نه مد اکل است  نه مد ارب. در ایع صورت  پایان ایع آیات را نه بنامیم؟

 تعریف ابوعمرو دانی. 6ـ3

فاصاله  کلاامِ »است. به تفدة او  دانسده «فاصله را کلمة آخر جمله»ق.(   111ابوعمرو دانی )

تواناد پایاان آیاه باشاد  یاا ناه. تامِ منفصل از بعد خودش است  حال ایاع کلاام منفصال می

ای  فاصاله هسات اماا هار شود و هم تیر آن. هر پایانِ آیاهفواصل هم شامل پایان آیات می

(. نویسندة 416: 4ق.  ج  4141و زرک ی   429ق.: 4141)دانی  « ای  پایانِ آیه نیستفاصله
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منظاور ماا از فاصاله  کلاام »نویساد: معاصر  منّا  قطّا  نیز به همیع تعریاف بااور دارد و می

تواند پایان آیه باشد و یا نباشد. فاصله  پایان م طاع خطاابی منفصل از بعدش است و ایع می

)قطّاا   « شاودیاسات کاه باا آن  کلاام جادا مشود. بدیع سبب  فاصله نامیاده شدهواقع می

 (.413ق.:  4143

 نقد و ارزیابی 

ایع  »است: ق.( بوده که تفده 732تویا اولیع کسی که به ایع تعریف ایراد ترفده  جعبری )

خلافِ اصطلاح است و دلیلی برای آن ناداریم. منظاور دانای از فواصال  لغاوی اسات و ناه 

 (.299: 2تا  ج و سیوطی  بی 416: 4ق.  ج 4141)زرک ی  « صناعی

 است:.( دربارة ایع تعریف نوشدهم 2442آقای مطعنی )
کناد ایاع بر اساس ایع تعریف  فاصله کلمة آخر جمله است  حاال فارق نمی»

جمله در اول آیه  وسگ یا آخر آن باشد. به هر حال  ایع تعریف  مانع نیست؛ زیرا 

« تعریف  عیب اساتکند و ایع در فاصلة لغوی با فاصلة اصطلاحی تداخل پیدا می

 (.242ق.: 4143)مطعنی  

تواناد کلماة همچنیع  تفده شده از آنجا که یک آیه بر نناد جملاه م ادمل اسات  نمی

آخر جمله فاصلة آیه باشد  بلکه فاصله  آخریع کلمة آیه است  تا با تمام شدن آیه  شارو  

 (.413تا: آیة جدید شناخده شود )ر.ک؛ صغیر  بی

 سیوطی تعریف زرکشی و. 7ـ3

کاه  البرهاان فای علاوم ال ارآنق.(  در کدااب  761 .مبدرالدّیع محمدبع عبدالله زرک ی )

الفواصال و  معرفلة»کاملی از علوم قرآنی است  در فصل سوم کدااب باا ناام  نسبداًمجموعة 

اسات   به موضاو  فواصال پرداخداه  مباحاث مرباو  باه آن را تجمیاع نماوده«رؤوس الآی

به بعد(. پس از زرک ی  یکی از پرکاارتریع عالماان  416: 4  ج ق.4141)ر.ک؛ زرک ی  

الدحبیر ق.(  در سه کداب خود  یعنی  644 .مالدّیع عبدالرحّمع سیوطی )اسلامی  یعنی جلال

  موضاو  الإت اان فای علاوم ال ارآنو  معدرک الأقرآن فای ذعجااز ال ارآن  فی علم الدفسیر
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  در ناو  ه ادادودوم  الدحبیراست. در کداب فواصل را مطرح کرده  دربارة آن سخع تفده

(  اماا 343ق.: 4142است )ر.ک؛ سایوطی  موضو  فواصل و تایات را بسیار خلاصه آورده

)ر.ک؛  الإت ااان( و 13ااا23: 4ق.  ج 4142)ر.ک؛ همااان   معداارک الااأقرآنهااای در کداب

است. ایع دو دان مند علاوم قرآنای فاصاله تر بحث کرده( جامع264ا299: 2تا  ج همان  بی

« فاصله  کلمة آخر آیه است؛ مانند قافیه در شاعر و ساجع در نثار»اند: را ننیع تعریف کرده

(. ایع تعریف بعدها طرفداران زیاادی 299: 2تا  ج یب و سیوطی  416: 4تا  ج بی ی زرک )

ق.  ج  4127 ی مکا؛ 29ق.: 4149 ی حسناوآمد )ر.ک؛  های بسیاریپیدا کرد و در کداب

 4666  نصاار؛ 64ق.: 4134  ابوحساان؛ 413تاا: ؛ صغیر  بی242ق.:  4143 ی مطعن؛ 226: 3

: 4321  رضاااو رشید 271: 2ق.  ج  4141 ی اریاااب؛ 224م.:  4664  عباااس؛ 463ااا464م.: 

396.) 

 نقد و ارزیابی 

شاود و باه م طعه و یا ف گ یاک کلماه دارناد  شاامل نمیایع تعریف  آیاتی را که حروف 

( و سایوطی 472ا474: 4تا  ج همیع دلیل  جامع و مانع نیست. زرک ی )ر.ک؛ زرک ی  بی

اناد  دربااره ( و دیگرانی که ایع تعریف را ن ال کرده223ا222: 2تا  ج )ر.ک؛ سیوطی  بی

  لَعَل کَمْ تَتفَکَروُن  َوَالل هُ غفَُورٌ ر َحِیم  ٌیمٌفإَِن َ الل هَ بِهِ عَلِجملات پایانی آیات  مانند 

َأَفَلاَ تعَقِْلُون  َوَمَا الل هُ بِْاَفٍِِ عَم َا تَعْمَلُون  و... در آیات طولانی و حروف پایانی آیات

 اند که خارج از ایع تعریف است.نیز سخع تفده

 فواصل نزد معاصران. 8ـ3

اسات کاه های بسایار خاوبی صاورت ترفدهویژه در جهان عرب  تلاشدر دوران معاصر  به

 بندی کرد:ها را در سه تروه زیر دسدهتوان آنمی

اساس الن اد الاأدبی و  ال ارآن بلاغةماع تروهی مانند دکدر احمد احمد بدوی در  الف.

همات   الدغنی بال رآنو  الجمع الصوتی الاول ال رآن و مخططاته  لبیب سعید در «عند العرب

 اند.های مد دمان کردهها و نوشدهآوری و نظم بخ یدن به تلاشخود را صرف جمع
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آوری و نظم بخ یدن به مطالب تذشادگان  باه مناق اه و تروه دیگر  علاوه بر جمع ب.

.( در م 4637اناد. مصاطفی صاادق رافعای )هاپرداخدهترجی  مطالب و اضاافه کاردن باه آن

  عای اه عبادالرحمع بنات فاع الاساجا  ـ صور البادیع ی در   علی جندتاریخ آداب العربی

اعجاز البیانی لل رآن و مسائل نافع باع و  الدفسیر البیانی لل رآن الکریم.( در م 4662ال اطی )
  الإعجااز فای دراساات السااب یعو  ذعجااز ال ارآن.( در م 4621  عبدالکریم خطیاب )ازرق

  ةیلالبلاغو ساماته  یال رآنا ریاخصاائص الدعبدر کداب  .(م 2442ی )محمد مطعن میعبدالعظ
ع مِاعباد در  مانیسال دیحمد ساو م میعجاز ال رآن الکرإالدر .( م 2444)فضل حسع عباس 

 هسدند. از ایع جمله میال رآن الکر یف یعجاز الصوتإصور ال

 یالفنا ریالدصاوو  فی ظلال ال رآن.( در م 4699تروه سوم  کسانی مانند سید قطب ) ج.
هاای جدیادی در زمیناة مساائل فاصاله از نظار تصویرساازی  هسدند کاه دروازه ال رآن یف

 اند.موسی ی  آهنگ و... باز کرده

هاای مرباو  هایی مسد ل و یا در ضامع کدابهای ایع سه تروه به صورت کدابتلاش

 (.27ق.:  4149 ی حسناواست )ر.ک؛ و علوم قرآنی ناپ شده قرآنبه اعجاز 

از  الدمهید فی علوم ال ارآنکه ترجمة جلد پنجم  تناسب آیاتی نیز کداب در زبان فارس

و  هماهنگی و تناسب در ساخدار قارآن کاریم( است و نیز دو کداب 4321الله معرفت )آیت

از حسع خرقاانی باه صاورت مفصال باه موضاو  فاصاله نیاز  زیباشناسی قرآن از نگاه بدیع

 اند.عرضه کردهای اند و مطالب شایسدة اسدفادهپرداخده

 هانگاریتک. 9ـ3

فای  الفاصللةاسات؛ مانناد: شده فیتاألهایی نیز دربارة فواصل در دوران معاصر نگاریتک

از حسایع نصاار   الفواصالاز عبادالفداح لاشایع   الفاصلة القرآنیةاز محمد حسناوی   ال رآن

دراسة بلاغیة   القرآنیةفواصل الآیات الدّیع عبدالغنی مرسی  از کمال القرآنیةفواصل الآیات 

دراسة فی بیلا    القرآنیةلفواصل الآیات  المعنویةالدلالات از سیدعلی محمد خضر  و  دلالیة

 از جمال محمد ابوحسان. القرآ  الکریم و إعجازه
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 تعریف فاصله در دوران معاصر. 01ـ3

های تذشده   ن د تعریفترفدههای جدید مورد توجه قرار یکی از موضوعاتی که در کداب

هاا را در اینجاا بررسای و تاریع آنهای جدید از فاصله است که برخی از مهمو بیان تعریف

 کنیم.ارزیابی می

 تعریف حسناوی. 0ـ01ـ3

را کلمة آخر آیه  مانناد قافیاة شاعر و « فاصله»محمد حسناوی ابددا مانند زرک ی و سیوطی 

توافق پایان آیاات »دهد: توضی  می« تفصیل»را با عنوان  کند  سپس آنسجع نثر تعریف می

هاا باا آن آرام کناد و جاندر حروف رَوی یا در وزن است؛ آن توناه کاه معنای اقدضاا می

 (.432و  26ق.:  4149)حسانوی  « شوندمی

 نقد و ارزیابی 

تعریف حسناوی  ترنه تا حد زیادی بیاانگر فاصاله در معناای لفظای آن اسات  اماا دقیاق 

 فای ال ارآن الفاصللةهایی کاه در کدااب نیست. بار اسااس ایاع تعریاف  بسایاری از نموناه

شاود. همچنایع  های پایانی برخی از آیات  از ایع تعریف خاارج میاست  مانند جملهآمده

ای در وزن  یاا حارف رَوی باا دیگار ر حروف پایانی آیاهشود که اتایع پرسی مطرح می

آیات )قبل و بعد( توافق و هماهنگی نداشت  آیا نباید بارای آن آیاه قائال باه فاصاله باود؟ 

اسات و از حیاث حارف رَوی و ها آمادهحسناوی خود از فواصل منفرد که در بعضی سوره

های اعراف  ص  مزمّل و نصار  ورهوزن  با دیگر آیات توافق ندارند؛ مانند آیات ابددایی س

(. 412اسات )ر.ک؛ هماان: های نجم  انفطار  ضحی و مَسَد سخع تفدهو آیات پایانی سوره

آیا حروف پایانی ایع آیات جزء فواصال نیسادند؟ همچنایع  آیااتی کاه از حاروف م طعاه 

تاوان ها  میپرسایاند و کلمه ندارند  آیا فاصله هم ندارناد؟ باا توجاه باه ایاع ت کیل شده

 ندیجه ترفت که ایع تعریف نیز جامع نیست.

 عاشورتعریف ابن. 2ـ01ـ3
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 است:.( فواصل را ایع تونه تعریف کردهق 4363 .معاشور )ابع

ها نیز مثال کلماتی هسدند که حروف پایانی مدماثل یا مد ارب دارند و نحوة تلفظ آن»

تواناد مثال و نزدیاک شوند کاه میکرار میای در سوره تیا نزدیک به هم است و به تونه

شان  م صود از نظم در بسیاری از آیات مدماثل قرآنی به حساب آید. ایع نظم به هم بودن

 (.14: 4م.  ج  4621عاشور  )ابع« شودتاهی بی در و تاهی کمدر می

 نقد و ارزیابی 

ویژه و جامعی نیست  به ایع تعریف نیز به دلایلی که در تعریف قبلی تفده شد  تعریف دقیق

ای از نظر حروف رَوی  یا وزن  یا شکل تلفظ با دیگر آیات سوره )یا باا نظام اتر پایان آیه

عاشاور در شود. اباعسوره( همگون یا نزدیک نبود )فواصل منفرد(  فاصله بر آن اطلاق نمی

اسات و تفسایر کارده زیبایی جملات پایانی آیات را به عنوان فاصلهبه الدحریر والدنویرتفسیر 

اسات. طباق ایاع تعریاف  آن جملاات  فاصاله ها را با مادع آیاات آشاکار ساخدهارتبا  آن

 شوند  یا خیر؟!محسوب می

 فاصله، کلمه و جملة آخر آیه. 00ـ3

رسیم که عالمان در بیان حد و حادود فاصاله و های تذشده به ایع ندیجه میبا مطالعة تعریف

های اند که دلیال آن نیاز باه تناو  اشاکال و تعادد صاورتبوده تعریف آن با سخدی مواجه

تردد که تاهی در شکل کلمه است و تااهی قسامدی از کلماه و زماانی فاصلة قرآنی برمی

یک جملة کامل. از همیع رو  برخی در تعریف خود از هر سه قِسمِ حروف  کلماه و جملاه 

د کاه فواصال  کلماات و جملاات انااند. برخی از مح  ان جدیاد بار ایاع ع یدهسخع تفده

پایانی آیات هسدند. دلیل ایع سخع نیز آن است که در پایان برخی آیات به جمله یا عبارتی 

پژوهاان معاصار باه دلیاال خاوریم کاه ن ای فاصاله را بارای آیاات خاود دارناد. قرآنبرمی

تعریفای  کنند و در پیها اجدناب میهای علمای تذشده  از قبول آنبُعدی بودن تعریفتک

هسدند که جامعیت بی دری داشده باشد. باه همایع سابب  در بررسای فواصال و تعریاف آن 

رساند. به اعد ااد کنند که به نوعی تفصیل و تفکیک را میهای جدیدی را مطرح میدیدتاه
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ایع تاروه  فواصال را بایاد از جهاات تونااتون مانناد دلالات  نطاق )صاوت و موسای ی(  

ها ماورد توجاه قارار داد و آن را تعریاف کارد. نعایم یاافی و ساورهکوتاهی و بلندی آیات 

 :سدینویم
هایی جدید ای به همراه ندارد و به تح یقهای تذشدگان روشع نیست و فایدهتعریف»

نیاز است؛ تح ی ی که به رابطة فاصله با ای اا  و موسای ی بی ادر از آنچاه کاه باه ت اابه یاا 

 (.419ق.:  4141)یافی  « پردازد  تأکید کندسجع می اخدلاف بیع فاصله و قافیه شعر و

کلماة »ها  فاصله را به ها آمد  با اینکه صاحبان ایع تعریفتونه که در ن د تعریف همان

اند  اما به هنگاام اسد اهاد بارای فاصاله  جملاة تعریف کرده« کلمة آخر آیه»یا « آخر جمله

اند. به همیع دلیل  در بیاان حاد و حادود دهکامل را لحاظ کرده  به معنی کل جمله نظر داش

یا « تذییل»ای که معنای فاصله باید از جایگاه آن در جملة پایانی کمک ترفت؛ همان جمله

(. مح اق دیگاری فاصالة قرآنای را 11ق.: 4146  عیدیاآدر حکم تذییل آیه اسات )ر.ک؛ 

ة آیاه در آن وجاود است و خلاصاداند که آیه به آن خدم شدهای میحروف  کلمه یا جمله

از تعریفات تذشاده روشاع شاد کاه »است: (. دیگری نوشده14م.:  2446  دیسدارد )ر.ک؛ 

فاصلة قرآنی همان کلمة پایان آیه است. اما در نگااه ماا  فاصالة بی ادر از آن اسات  فاصالة 

پژوه اردنای نیاز باه (. سید خضر  قرآن61ق.:  4122)ح اش  « کلمه یا جملة آخر آیه است

اسات تفااوت قائال شده «جملاة فاصاله»و « کلمة فاصله»یل تفکیک صوت و دلالت  میان دل

 .(1ا2ق.:  4134)ر.ک؛ سید خضر  

 اِشکال تعریف جامع. 02ـ3

ای که همة اشاکال را   تعریف فاصله به تونهقرآنهای فاصله در به دلیل تنو  و تعدد شکل

پوشی دهد  سخت است. از همیع رو  باید از روش تفکیک و تفصیل اسدفاده شاود؛ یعنای 

حداقل از دو زاویة صوت و دلالت به فواصل توجه کرد. جاامع نباودن تعااریف تذشاده باه 

های مورد ی از نمونهاست  در حالی که بسیاردلیل نگاه به فاصله از زاویة لفظ و صوت بوده

شود. عامال دیگاری کاه تذشادگان در ها نمیاسد هاد  جملاتی است که تعریف شامل آن
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اناد  آن باود کاه فواصال را جزئای از علام تعریف خود سراغ حاروف و کلماة فاصاله رفده

 پنداشدند و در آنجا ف گ سخع از نطق است  نه دلالت و معنا.شمارش و یا قرائت آیات می

 عریف مختارت. 03ـ3

رسایم کاه فاصالة قرآنای را بایاد از دو جهات لفاظ و در سیر تطور تاریخی به ایع ندیجه می

شاود؛ زیارا حدای حاروف را شاامل می قارآندلالت تعریف کرد. فاصلة لفظی  همة آیاات 

ای نیز حرف پایانی دارند که در بی در ماوارد باا حاروف پایاانی کلمهم طعه و یا آیات یک

وره  تماثل و ت ارب  و از نظر وزن نیاز همااهنگی و توافاق دارناد. همچنایع  دیگر آیاتِ س

فواصل منفردِ سوره نیز در داشدع حرف پایانی و وزن  تفاوتی با ب یة آیات ندارند. بناابرایع  

 ای از شمول تعریف فاصله از جنبة صوت و نطق خارج نخواهد شد.هیچ آیه

ای و نیاز کلمهبود  حروف م طعه و آیات یک اما فاصلة دلالی شامل همة آیات نخواهد

فاصلة آیاتی که یک جمله دارند  معنای دلالی مسد لی ندارند که بدوان آن را در ارتباا  باا 

مدع آیه بررسی کرد. در ایع آیات  حرف یا کلمة آخر  جزئی از تنها جملة آیه خواهد بود 

 ل نیست. باه همایع سابب  بارای ایاع و نه ف گ از نظر معنا  بلکه حدی از نظر نحوی نیز مسد

 توان از نظر دلالت معنایی سخع تفت.فواصل نمی

بر ایع اساس  باید آیات را از حیث کوتاهی و بلندی نیز تفکیک کرد. در آیات کوتاه  

شود  جمله یاا کلمة آخر آیه اسد لال ندارد  اما در آیات طولانی که شامل نندیع جمله می

از اساد لال برخاوردار اسات و نسابت باه مادع و محداوای آیاه نیاز  عبارت پایانی آیه  خاود

تیری و... دارد. روا نیسات وظایفی  از جمله تعلیل  تأکید  توضای   ترتیاب  انکاار  ندیجاه

ها با حروف و کلماات ایع جملات را ف گ به خاطر اینکه یکی دو حرف  یا کلمة پایانی آن

ت  مورد توجه قارار نادهیم. نبایاد باه جملاات وزن اسدیگر آیات  همگون یا مد ارب و هم

عمران  نساء  مائده و... همان نگاهی را داشت   همچون ب ره  آلقرآنهای بلند پایانی سوره

داریام. باه همایع سابب  بار اسااس  قارآنهای کوتااه که به حروف و کلمات پایانی ساوره

ناد  فواصالی کاه از نظار کوتاهی و بلندی آیات  دو نو  فاصله خواهیم داشت. در آیات بل
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 ی مطعنامعنا مسد ل هسدند و در آیات کوتاه  فواصلی کاه اساد لال معناایی ندارناد )ر.ک؛ 

 (.74ا74ق.:  4134  ابوحسانو  231: 4ق.  ج  4143

تری از فاصاله تاوان تعریاف دقیاقحال با توجه به آنچه تفده شد  بر ایع باوریم کاه می

 ارائه داد:
صوتی و دلالی است. از جنبة صوت: فواصل  حاروف و کلماة فاصله دارای دو جنبة »

بخ اند و از جنباة پایانی آیات هسدند که به آیات یاک ساوره نظام و آهنگای خااص می

دلالت  فواصل  عبارات و جملات پایانی و مسد ل برخی آیاتند که دارای اهداف خاصای 

 24 :4361 ی آخوندر.ک؛ )« بوده  با مفاد و محدوای آیة خود ارتبا  معنایی وثی ی دارند

 .(69ا24 :4361 همان  ؛ر.ک نیز و

از فاصالة صاوتی برخاوردار باوده کاه در بی ادر مواقاع   قارآنبدیع ترتیب  همة آیات 

وزن هسدند و در اندکی موارد نیاز باا آیاات قبال و بعاد خاود از نظار مدماثل  مد ارب و هم

حرف رَوی و وزن هماهنگ نیسدند. علاوه بر آن  برخای آیاات )بی ادر مدوساگ و طولاانی( 

اند و باا مضامون و پایان آن آمدهای دیگر نیز دارند که به صورت عبارت یا جمله در فاصله

محدوای قبل از خود مناسبت و پیوند دارند. ایع نکده اهمیت دارد که فواصل از هر دو جنباه 

 بی در آشکار تردد. قرآنمورد بررسی و دقت قرار تیرد  تا اعجاز و بلاتت 

 گیرینتیجه

 توان ندیجة زیر را اسدخراج کرد:از آنچه در ایع م اله تفده شد  می

اسات به کاار رفده الکداببرای فرجام آیات  از سوی سیبویه در « فاصله»ا اولیع بار واژة 

یابیم  ولی به صورت رسمی  اولیع بار زجّااج ننادیع و قبل از آن اثری از ایع اصطلاح نمی

 است.را در کنار رؤوس آیات به کار برده« فواصل»بار در کداب خود واژة 

معناا  تهذیب اللغهن آیات  اولیع بار به وسیلة ازهری در کداب ا اصطلاح فاصله برای پایا

است. اما تعریاف فنای و رسامی است و همیع تعریف از سوی لغویون دیگر تکرار شدهشده

است آن به وسیلة رمّانی صورت ترفت و به نوعی اصطلاح فاصله را وی پرداخده و پرورانده

 است.ه یافدهو البده ایع کار به وسیلة باقلانی نیز ادام
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اند و برخای ا در دوران معاصر  بعضی از نویسندتان مطالب عالمان تذشده را بیان کرده

اسات  خاود نیاز باه تناای ایاع بحاث همات نیز علاوه بار ن ال آنچاه از تذشادگان رسایده

هایی که باه اعجااز و علاوم توان در ضمع کداباند. سعی و کوشی معاصران را میتماشده

 نگاری م اهده کرد.اند  یا به صورت تکپرداخده قرآن

های تذشدگان معد د هسدند و به تفکیک فواصل از اثر بودن تعریفا معاصران به کم

های جدیدی را شاهد نظر لفظی و دلالی باور دارند. از همیع رو  در میان معاصران  تعریف

 هسدیم.
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